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  داري شكست نظام سرمايه∗

 به حداقل ممكن    هاي فردي و نوآوري     اهد رسيد كه خلاقيت    زماني خو  عقيده شومپيتر   به
هاي فني و تكنولـوژيكي نقـش چنـداني            در ايجاد پيشرفت   كه نوآوران  طوري  رسد، به   مي

جـاي نـوآوران،      در اين شرايط كار پيـشبرد تكنولـوژيكي جامعـه را بـه            . نخواهند داشت 
رهبـري و هـدايت   . دهنـد  هاي بزرگ تجاري انجام مي    كتگروهي از انديشمندان در شر    

داران   بلكه اين سـرمايه   . باشد  داري ديگر در دست نوآوران و مبتكران نمي         جامعه سرمايه 
. شـوند   داري مـي    هاي اجتماعي عظيم هستند كـه رهبـر جامعـه سـرمايه             بزرگ و سازمان  
  .شوند  نوآوران ميهاي تجاري عظيم جايگزين داران بزرگ و شركت بنابراين، سرمايه

شـمار     بـه  هاي مذكور مانعي براي تقويـت نـوآوري         وجود بوروكراسي در شركت   
. كنـد    تـضعيف مـي    ،داري اسـت    كه عامل رشد سـرمايه    را  زيرا مالكيت و آزادي     . آيد  مي
در صورت وجود و پيدايش      .شود  داري متزلزل مي    ترتيب چارچوب جامعه سرمايه      اين به

بينـي و يـا انقلابـي رخ دهـد جامعـه              كه حادثـه غيرقابـل پـيش        بدون اين  يطيچنين شرا 
هاي نظام سوسياليستي بـر پيكـره         تدريج متحول شده و جوانه      داري آرام آرام و به      سرمايه

  .شوند اين جامعه ظاهر مي
  

  تئوري لوئيس 7 -3

نـشان   كه از اقتصاددانان پيرو مكتب كلاسـيك، داراي          )1915-1991(1سر آرتور لوئيس  
در زمـرة   اسـت، )  م1979(و برنـده جـايزه نوبـل    )  م1978(شـواليه از ملكـه انگلـيس    

اقتـصاد   وي عمدتاً بـه مطالعـه  . آيد شمار مي پردازان توسعه اقتصادي به معروفترين نظريه
حاصل ايـن مطالعـات ارائـه يكـي از معروفتـرين            . پرداخته است  نيافته  توسعهكشورهاي  

بـوده  “  نظريه توسعه اقتصادي با عرضه نامحدود نيـروي كـار          ”هاي توسعه به نام       نظريه
توسعه  حالهاي اصلي كشورهاي در     كي از مشخصه  لوئيس دوگانگي اقتصادي را ي    . است

  .پرداخته است“ نيافتگي توسعه” دانسته و با استفاده از آن معيار به تبيين پديدة 
 ـ                روي كـار، تجـارت     در عين حال وي به تمامي مسائل توسـعه نظيـر نقـش سـرمايه، ني

                                                                                                                   
1. Sir Arthur Lewis (1915- 1991) 
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  . خارجي، ساختار اقتصادي و بازاريابي توجه و اشاره داشته است
توسـعه بـه     حالي در يكي از نكات برجسته تئوري لوئيس، تقسيم اقتصاد كشورها        

  .است) رزيبخش كشاو(و سنتي ) بخش صنعتي(دو بخش مجزا، مدرن 
 بـسياري   لوئيس عقيده دارد كه در بخش كشاورزي كـشورهاي مـذكور نيـروي كـار              

اين بخش با بيكاري پنهان و انباشت نيـروي كـاري    كهوريط بهمشغول به كار هستند   
 لوئيس در ارائه نظريه خـود  1 .كه قادر به افزايش توليد آن بخش نيست، مواجه است  

فرض   عنوان يك پيش از اين مطالب استفاده كرده و عرضة نامحدود نيروي كار را به
توان با انتقال مازاد نيروي كار بخش سنتي بـه     مي: كند  مياو بيان   . نظر گرفته است  در

زيـرا ايـن امـر      . بخش مدرن، بدون تغيير دستمزدها، به توسعه اقتصادي دست يافت         
حال ايـن سـؤال     . شود  هاي جديد در بخش مدرن مي      سبب گسترش و ايجاد فعاليت    

اي كـار در    شود كه، آيا نيروي كار مازاد در بخش سنتي از مهارت لازم بـر               مطرح مي 
هـاي لازم در مـدت       بخش مدرن برخوردار است؟ بـه نظـر لـوئيس كـسب مهـارت             

كـه مهـاجرت كـارگران از بخـش          اما از نظر وي براي اين     . پذير است  كوتاهي امكان 
 كمتر از سطح دستمزد بخش      ها  آنسنتي به بخش مدرن صورت گيرد، نبايد دستمزد         

هـاي مهـاجرت و       مسئله تأمين هزينه  دليل   ههرچند كه عملاً لازم است ب     . سنتي باشد 
هاي زندگي در شهرها، دستمزدها در بخش مدرن بيشتر از دستمزدهاي بخـش    هزينه

  .سنتي باشد
ي نيـروي كـار بـين دو بخـش سـنتي و مـدرن               يجـا  هبر اساس تئوري لوئيس جاب    
  :مستلزم وجود سه شرط زير است

  .باشد نرخ مزد در بخش صنعتي بايد بالاتر از بخش كشاورزي )الف
  .ي در بخش صنعتي بايد بيش از رشد جمعيت باشدگذار  رشد سرمايه)ب
  .هاي لازم براي آموزش كارگران انتقالي، در طول زمان، ثابت باشد  هزينه)ج

بر روي محورهاي افقي و عمودي اين نمـودار         . نمايد  نظريه لوئيس را بيان مي    ) 7(نمودار شماره   
  .شود گيري مي و نرخ مزد اندازه) عرضه و تقاضاي نيروي كار(ان نيروي كار به ترتيب ميز

  

                                                                                                                   
  .در اين شرايط توليد نهايي نيروي كار نزديك به صفر و حتي منفي است. 1
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  عرضه نامحدود نيروي كارنظريه لوئيس؛  .7نمودار 
  

OMمتوسط دستمزد در بخش كشاورزي است كه در سطح حداقل معاش قرار دارد ،.  
 مهـاجرت   در اين سطح دستمزد نيروي كار زيادي از بخش كشاورزي به بخش صـنعتي             

توان عنوان كرد كه عرضه نيروي كار در بخـش صـنعتي در سـطح                 ميرو    ايناز  . كنند  مي
صـورت خـط     ايـن منحنـي بـه     .  نامحدود و منحني آن كاملاً با كشش است        OAدستمزد  

   .شود مستقيم به موازات محور افقي رسم مي
Bمنحني   D

1 1
دهـد كـه بـر        ار را در بخش صنعتي نشان مي       بازدهي نهايي عامل ك    

 چنين هم. صورت مقعر است هاز چپ به راست نزولي و ب“ بازدهي نزولي”اساس قانون 

B D
1 1

   1.باشد  منحني تقاضا براي عامل كار نيز مي
Bاز تلاقي    D

1 1
، سـطح   )ضـه نيـروي كـار     منحنـي عر   (ASو  ) منحني تقاضاي نيروي كار    (

OL( در بخش صنعتي     اشتغال
1

توجيه اقتصادي آن بدين صورت اسـت       . شود  مشخص مي ) 
كنند كه بازدهي نهـايي       ماهر مي ني غير كه كارفرمايان تا جايي مبادرت به استخدام نيروي انسا        

ارزش كل   (يمنفعت اشتغال در بخش صنعتي      اين سطح از  . عامل كار برابر مزد پرداختي باشد     
OB برابر )توليد PL

1 1 1
  : شود مي صورت زير تقسيم  بهدر بردارد كه  

OA سطح )الف PL
1 1 1

  تيعسهم نيروي كار در بخش صن= ميزان پرداختي به كارگران  ،
A سطح )ب PB

1 1 1
  سهم سرمايه در بخش صنعتي=  يا مازاد ميزان سود،

كننـد و همچنـين ميـزان         داران كسب مـي     بنابراين، اين نمودار ميزان سودي كه سرمايه      
ي مجـدد پرداختـه     گذار   به سرمايه  اگر با اين سود   . دهد  پرداختي به نيروي انساني را نشان مي      

                                                                                                                   
  .ل كار استبر ارزش توليد نهايي عام بر اساس مباني اقتصاد خرد در شرايط رقابت كامل تقاضا براي عامل كار منطبق. 1
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 بـه   .يابد  رو تقاضا براي نيروي كار افزايش مي       از اين . شود   بيشتري نياز مي   شود، به نيروي كار   
ي مجدد و بهبود تكنيك توليد، توليد نهـايي عامـل كـار نيـز بـالا                 گذار  دليل سرمايه  ه ب ،علاوه

Bنتيجتاً منحني   . رود  مي D
1 1

B( به سمت راست      D
2 2

با جذب نيروي كـار     . شود  منتقل مي ) 
. يابـد    در بخش صنعتي افزايش و بيكاري پنهان در بخش كشاورزي كاهش مي            بيشتر، اشتغال 

OL صورت در بخش صنعتي ميزان اشتغال به در اين 
2

OLكـل توليـد بـه    ارزش ،  P B
2 2 2

 و 
OAP به   نيروي كار  سهم L

2 2
AP رو ميـزان سـود برابـر سـطح     از اين. يابد  افزايش مي B

2 2
 

هرگاه مازاد عرضه نيروي كار در بخش كشاورزي برابر صـفر شـود، بـا فـرض                 . خواهد بود 
اورزي به  تي، در صورتي نيروي كار بخش كش      عهاي مجدد سودهاي بخش صن     گذاري  سرمايه

در ايـن  .  قرار گيردOAنمايد كه نرخ دستمزد در سطحي بالاتر از  تي مهاجرت ميعبخش صن 
  .حالت منحني عرضه نيروي كار بخش صنعتي صعودي خواهد شد

 در نظريه خود به خوبي نقش و اهميـت تـراكم سـرمايه ناشـي از                  لوئيس كه با آن 
 به توسـعه اقتـصادي      يابي  دستدر  كارگيري مازاد نامحدود نيروي كار بخش سنتي را          هب

. داند  نمي نيافته  توسعهدهد، اما صنعتي شدن را تنها راه حل مشكلات كشورهاي             نشان مي 
د از جملـه    بايد از تمامي امكانات خـو      نيافته  توسعهوي بر اين عقيده است كه كشورهاي        

د در درجه اول    اين كشورها باي  . ماهر، به بهترين نحو استفاده كنند     فراواني نيروي كار غير   
 در  ي كنند و رشد صنايع سبك را هدف قرار دهنـد و           گذار  بر روي صنايع سبك سرمايه    

  .كنند  فعاليت در حوزه صنايع سنگين را به بازارهاي داخلي محدود الح نعي
  :كند نهايت، سه استراتژي زير را براي صنعتي شدن كشورها پيشنهاد مي درلوئيس 

  رش بازارهاي داخلي با هدف خودكفايي اقتصادي گست. 1
 صدور فرآوردهاي كشاورزي و مواد اوليه مورد نياز صنايع. 2

 صدور كالاهاي ساخته شده. 3

بـه ايـن معنـا كـه اگـر در بخـش صـنعتي        . به نظريه لـوئيس ايـرادي وارد اسـت        
 انتقال منحني تقاضاي نيـروي كـار   در اين صورتبر باشد،  ري مجدد، سرمايه  گذا   سرمايه

مطابق ايـن   .  بررسي كرد  )8(نمودار شماره   در  توان    اين حالت را مي    .موازي نخواهد بود  
PLتوليد نهايي از    ارزش  نمودار انتقال منحني تقاضاي نيروي كار يا منحني         

1 Pبـه    1 L
2 2

 
Pمنحني . خواهد بود L

2 2
PL شيب نزولي بيشتري نسبت به منحني 

1 1
دارد و توليد كـل   

OPABاز  
1

OP به    AB
2

كه ميزان تقاضا بـراي نيـروي كـار و           در حالي . يابد   افزايش مي  
 OWABدر اين صورت سهم دستمزد در حـد         .  است OBابر  ثابت و بر   ناچن مه اشتغال

WPA از ماند، اما سهم سود ثابت باقي مي
1

WP به  A
2

  .يابد  افزايش مي
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   در بخش صنعتي براشتغالگذاري مجدد   بودن سرمايهبر سرمايه اثر .8نمودار
  

بر باشـد، تئـوري لـوئيس         ند تمركز سرمايه، كاربر نباشد و سرمايه      بنابراين، اگر رو  
  .كاربرد خود را از دست خواهد داد

  

 تئوري روستو 3-8
ي معتقد است كه رشد و      ياقتصاددان مشهور آمريكا  )1916 -2003( 1روستووالت ويتمن   

 اجتمـاعي   توسعه اقتصادي صرفاً داراي جنبه اقتـصادي نيـست بلكـه حاصـل تحـولات              
او ضـمن   . شود  اي بلندمدت محسوب مي      مقوله ، رشد و توسعه اقتصادي    رو از اين . است

هاي فرهنگي و فني، بر اين اعتقاد است كـه تحـولات              كيد خاص بر نوگرايي در زمينه     أت
  : اقتصادي يك جامعه متأثر از شش گرايش اجتماعي زير است

  .شود  و تقويت بنية علمي جامعه ميم اساسي كه منجر به ساختوگرايش به توسعه عل. 1
بـه اهـداف اقتـصادي را فـراهم      يـابي  دست علوم، اين گرايش زمينه     كاربردپذيرش و   گرايش به    .2

 .آورد مي

 .شود  موجب تشويق نيروهاي خلاق جامعه مي كهگرايش به قبول ابداعات،. 3

گـرش افـراد    ، كه سبب تغييـر ن     يهاي ماد   به پيشرفت  يابي  دستگرايش به جستجو و     . 4
 .گردد هاي اقتصادي مي جامعه نسبت به فعاليت

                                                                                                                   
1. Walt Whitman Rostow (1916 – 2003) 



هاي توسعه اقتصادي نظريه  99

گرايش به مصرف، اين گرايش با دامن زدن به تقاضاي كل جامعه انگيزه توليد بيشتر               . 5
 .كند در جامعه را ايجاد مي

  .شدندار گرايش به بچه. 6

بـط   به روا  ها  آنها مستقل از سطح درآمد جامعه است و تغييرات           كلي، اين گرايش  طور به
  . پيچيده اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه بستگي دارد

وي . كند  روستو جريان توسعه اقتصادي را از ديدگاه تاريخي در قالب پنج مرحله بررسي مي             
گانه رشد اقتصادي قرار دارند و يا        معتقد است كه هر يك از كشورهاي جهان در يكي از مراحل پنج            

  :پنج مرحله رشد اقتصادي روستو عبارتند از. حل گذر كننددر روند توسعه خود بايد از اين مرا
  مرحله جامعه سنتي. 1
 )مرحله مقدماتي(مرحله ماقبل خيز . 2

 )جهش اقتصادي(مرحله خيز . 3

 مرحله بلوغ اقتصادي. 4

  مرحله مصرف انبوه. 5
 

  1 مرحله جامعه سنتي،مرحله اول

. برد  ي اينست كه در آرامشي عاري از حركت بسر مي          سنت   مشخصه بارز جامعه   ستوبه نظر رو  
 در  هـا   آنبازدهي توليد و توليد سرانه در       . سكون و ايستايي خصيصه اصلي اين جوامع است       

. گيرد  يني است و توليد درقالب يك اقتصاد معيشتي و خود مصرفي صورت مي            يحد بسيار پا  
  . است منبع تأمين درآمد براي مردم و دولتترين مهمترين فعاليت و  كشاورزي رايج

باشــد و  مولــد مــي نيــز غيرهــاي دولــت نتي اغلــب هزينــهدر مرحلــه جامعــه ســ
. گيـرد    ابتـدايي انجـام مـي       و تجارت در سطح محـدود    . گيرد  ي صورت نمي  گذار  سرمايه

ين و محدود است و     يالمللي و آگاهي از علوم و تكنولوژي در حد بسيار پا           بازرگاني بين 
هـاي محلـي و يـا در     به دليل ضعف حكومت مركزي اعمـال قـدرت توسـط حكومـت         

روابـط خـانوادگي و     . گيـرد   چارچوب سيستم ارباب و رعيتي، و فئـودالي صـورت مـي           
  .عشيرتي در ساختار اجتماعي داراي نقش غالب هستند

                                                                                                                   
1. Traditional Society 
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   1)ه مقدماتيلمرح(مرحله ماقبل خيز  ،مرحله دوم

دومين مرحله رشد، مرحله مقدماتي است كه جامعه در حال انتقـال از جامعـه سـنتي بـه                   
، ) ميلادي 476-1450( به دليل پايان يافتن قرون وسطي        به نظر روستو  . جامعه نوين است  

 علـوم جديـد و      وطـرز تفكـر جديـد علمـي           وجود آمدن  هاي جديد و به    كشف سرزمين 
در مرحله  . گرديد، شرايط براي ورود جامعه به مرحله مقدماتي فراهم          ها  آنجريان تكاملي   

. دهـد   كم جاي خود را به طرز تفكر علمـي مـي           ماقبل خيز، در جامعه طرز تفكر سنتي كم       
ريج سـبب تحـرك     تـد   بـه هـاي زيربنـايي      گذاري  ها با توجه به انجام سرمايه       اين دگرگوني 

هـاي كـشاورزي و صـنعتي،        اي و جغرافيايي، تحـولاتي در توليـد بخـش           حرفهاجتماعي،  
  .شود گسترش آموزش، تجارت و امكانات حمل و نقل و ارتباطات مي

جدهم با شناخت و پيشرفت علـوم و فنـون و           ياروپا در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن ه        
وارد ايـن مرحلـه     هـا     كاربرد آن در كشاورزي و صنعت و نيز گسترش بازارهـا و رقابـت             

  .گرديد
  

   2)جهش اقتصادي( مرحله خيز ،مرحله سوم
 جهـش اقتـصادي صـورت       ،دارد و به واسطه آن      ي جامعه خيز برمي   يدر مرحله سوم، گو   

در ايـن   .  اسـت  مرحله خيز، به مانند نقطة عطف مراحل رشد و توسعه روسـتو           . گيرد  مي
گيـرد و در      ايط گذشـته خـود فاصـله مـي        مرحله جامعه از تفكرات سنتي، رونـد و شـر         

بـه  . گذارد ي و تكنولوژيكي است قدم ميهاي فن ها و پيشرفت مسيري كه توأم با نوآوري  
  .دشو  به رشد مداوم و سريع هموار مييابي دستاين ترتيب زمينه 

  :دهد  زير رخ مي در مرحله جهش اقتصادي تغييراتي به شرحاز نظر روستو
 غلبه اقتصاد صنعتي بـر اقتـصاد كـشاورزي و در نتيجـه جـايگزيني مالكيـت صـنايع                    .1

جاي مالكيت زمين و ابزار توليد و بـه تبـع آن گـسترش صـنايع جديـد و افـزايش                      هب
  درآمد صاحبان صنايع و كاهش درآمد مالكين زمين

  يگذار ز و سرمايهاندا  افزايش نرخ پس.2
  انتقال تكنولوژي به بخش كشاورزي و تبديل آن از يك بخش معيشتي به بخش تجاري .3

                                                                                                                   
1. Pre – Take off conditions 
2. Take off 
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   توجه خاص به نوسازي جامعه.4
   به اقتصاد باز تبديل اقتصاد بسته.5

. داند  هاي پيشتاز يا پيشرو مي     بخشعنوان   هاي اقتصادي را به     بعضي از بخش   روستو
 هـا   آن بـالا بـودن رشـد تقاضـاي          ،هاي صنعتي مدرن   دليل دارابودن تكنيك   ها به  اين بخش 

 ،) سـتانده  -رابطـه داده  (هـا    ها با ساير بخش    ها و گستردگي رابطه آن     نسبت به ساير بخش   
 امكان رشد   ،رو و از اين  . شوند  موجب انتقال جامعه از مرحله ماقبل خيز به مرحله خيز مي          

هاي پيشرو، متنـوع و متفـاوت        در كشورهاي جهان بخش   . سازد  سريع جامعه را فراهم مي    
اي، در آمريكـا، فرانـسه، آلمـان، كانـادا و             در انگلستان، صنايع منسوجات پنبـه     . بوده است 

  .اند بري جديد و راه آهن، صنايع پيشرو بوده روسيه، راه آهن و در سوئد، صنايع چوب
هـايي را لازم و ضـروري        شـرط  براي وقوع مرحله جهش اقتـصادي پـيش        روستو

  : داند كه عبارتند از مي
  ي به بيش از ده درصد درآمد ملي يا توليد خالص مليگذار  افزايش نرخ سرمايه.1
ه  بهبود زيربناي اقتصادي و رشد سريع يك يا چنـد بخـش اساسـي و كليـدي جامع ـ                  .2

  ) پيشتازهاي بخشتوسعه بخش يا (
هـاي لازم و      وجود چـارچوب فرهنگـي مناسـب، ايجـاد شـرايط، نهادهـا و سـازمان                .3

هـاي كليـدي و       اجتماعي مناسب براي توسـعه بخـش       -همچنين ايجاد فضاي سياسي   
  . مدرن اقتصاد

  .ارائه شده است در جدول زير، تاريخ جهش اقتصادي برخي از كشورها، طبق نظر روستو
  

  

  جهش اقتصادي
  )ميلادي(تاريخ   نام كشور

  1802-1783  انگلستان
  1860-1830  فرانسه
  1860-1833  بلژيك

  1860-1843  ايالات متحده آمريكا
  1873-1850  آلمان
  1890-1868  سوئد
  1900-1878  ژاپن

  1914-1890  شوروي
  1914-1896  كانادا

  ن تاكنو1948  هندوستان
   تاكنون1952  چين
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  1 مرحله بلوغ اقتصادي،مرحله چهارم
دو . كنـد   پس از طي مرحله جهش اقتصادي، جامعه به سوي بلوغ اقتصادي حركت مـي             

هــا و   و كــاربرد تكنولــوژي ســطح بــالاي درآمــد ســرانه،ويژگــي اصــلي ايــن مرحلــه
مرحلـه بلـوغ اقتـصادي      . هـاي اقتـصادي اسـت      ي جديد در اكثر فعاليت    هاي فن  پيشرفت

 ماننـد  ،تغييراتيدر اين مرحله . باشد عمدتاً مرحله طولاني است و با تداوم رشد توأم مي         
  :دده ميرخ  جامعهدر  ،موارد زير

  .شود تر مي هاي اقتصادي گسترده  دامنه فعاليت.1
هاي پيشرو به    ي از بخش  يي و تغييرات تكنولوژي و همچنين بهبود كارا       هاي فن  پيشرفت .2

عنوان بخـش پيـشرو      هاي جديدي به   حتي بخش . شود  هاي اقتصاد منتقل مي    ساير بخش 
   .گردند مطرح مي

 بـه همـين      و يابـد   هاي اقتصادي گسترش مـي      شهرنشيني و مشاركت زنان در فعاليت      .3
  .كند اد جامعه تغيير ميسبب شيوه زندگي اكثر افر

  .يابد  تعداد شاغلين در بخش خدمات افزايش مي.4
  .يابد اهر افزايش ميم ه تعداد كارگران ماهر و نيم.5
  .يابد سرعت افزايش مي  امكان انباشت سرمايه به.6
  

  2 مرحله مصرف انبوه،مرحله پنجم
شـود، اقتـصاد وارد       ال كه سرعت رشد حفظ مي     ح  ن، در عي  پس از مرحله بلوغ اقتصادي    

گيـرد كـه       در سطحي قرار مـي     در اين مرحله درآمد سرانه    . گردد   مي مرحله مصرف انبوه  
. آيد  وجود مي  ه به سطح رفاه اقتصادي بالاتر در مقايسه با مراحل قبلي، ب           يابي  دستامكان  

 رفـع نيازهـاي اساسـي ماننـد         بـر   هتوان منابع را عـلاو      رت ديگر، در اين مرحله مي     عبا به
خوراك و پوشاك و مسكن، به ساير كالاها و خدمات مصرفي ماننـد كالاهـاي مـصرفي                 

كلي، در مرحله مـصرف انبـوه گـرايش         طور هب. بادوام، آموزش و بهداشت تخصيص داد     
تر، اتومبيل شخصي،     شخصي و مناسب  زيادي براي مصرف كالاهاي بادوام مانند مسكن        

 بـراي مـصرف خـدمات رفـاهي شـامل آمـوزش و              چنـين  مهو  ... يخچال، تلويزيون و    

                                                                                                                   
1. The Drive to Maturity 
2. Mass Consumption 
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از . گيـرد  در اين مرحله تأمين رفاه اجتماعي مـدنظر قـرار مـي      . آيد  وجود مي  هبهداشت، ب 
هـا نيـز     و دولـت  . يابد  رو در مرحله مصرف انبوه توليد كالاهاي اشاره شده رونق مي           اين

  . شود پردازند كه باعث افزايش رفاه اجتماعي مي ي مييها بيشتر به طرح و اجراي برنامه
 ممكن است بـه ذهـن خطـور كنـد كـه در              اي روستو    مرحله هينظرپس از مطالعه    

كه ممكن است احساس شود مرحله مصرف        ويژه آن   به  شود،  ي اين رشد متوقف مي    يجا
زيرا كه در مرحلـه مـصرف انبـوه         . كه چنين نيست    يك مرحله ايستا است در حالي      انبوه

تواند سـبب پيـدايش مـسير         ي مي هاي فن  وه، پيشرفت علا   به رحال توليد تداوم دارد و    ه به
اي روسـتو     البته بايد متذكر شـد كـه تئـوري مرحلـه          . رشد جديد و در سطح بالاتر شود      

دليـل نيـز    همـين      بـه   طور مطلق قابل پذيرش نيست،     نظرات وي است و به    حاصل ارائه   
  .ها است انگيزترين تئوري يكي از بحث

 نمـودار   صـورت   به ها  در برخي كتاب    رشد اقتصادي روستو   هينظرگانه    مراحل پنج 
 شـكل   Sمطابق اين شكل در هـر نقطـه روي مـسير            . نمايش داده شده است   ) 9(شماره  
 مـسير رشـد بـر اثـر         جـايي   جابـه ي امكـان    يسرعت رشد متغير است و در هر جا       رشد،  

  .ي قابل ملاحظه، وجود داردهاي فن پيشرفت
  

  
  

   رشد اقتصادي روستوهينظرگانه  مراحل پنجرشد درآمد ملي در  .9نمودار

  

داري   رشد نظام سـرمايه    كه تصوير و توجيهي از روند        در خصوص نظريه روستو   
  :ها را در قالب دو مورد زير بيان كرد توان آن است مواردي عنوان شده است كه مي
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شود كه كـشورهاي مختلـف مراحـل          گيري مي    چنين نتيجه  اي روستو   از نظريه رشد مرحله    .1
چنين ادعـايي   كه تاريخ اقتصادي برخي جوامع       كنند در حالي    تيب طي مي   تر   به مورد نظر را  
توانند با اسـتفاده      توسعه مي  حال بر اين، در حال حاضر كشورهاي در       علاوه. كند  را تأييد نمي  

هاي كشورهاي صنعتي با حذف برخـي از مراحـل رشـد اقتـصادي         از تجارب و تكنولوژي   
  . مسير رشد اقتصادي را طي كنندها آنروستو و يا تلفيق 

كنـد در      عنوان مـي   ي كه روستو  صورت  بهصادي   جدا كردن مراحل رشد اقت     ،كليرطو ه ب .2
. كننـد   مراحل گاه با يكديگر اصطكاك پيدا مي      . پذير نيست   همة موارد و شرايط امكان    

در تاريخ اقتصادي اكثر كشورها مانند دانمارك و نيوزلند، توسـعه بخـش كـشاورزي               
تـر، تفكيـك      بـه بيـان واضـح     ). مرحله جهش ( شده است    ها  آنسبب جهش اقتصادي    

مراحل بر طبق نظريـه روسـتو، براسـاس ضـابطه و معيـار چنـدان روشـني صـورت                    
هـاي مرحلـه جهـش        مرحله بلوغ كم و بيش داراي همان ويژگي        ،رو از اين . گيرد  نمي

 تفـاوت چنـداني      بـا مرحلـه بلـوغ اقتـصادي        اقتصادي است و يا مرحله مصرف انبوه      
  : شود كه در نتيجه عنوان مي. ندارد

جدا كردن مراحل رشد اقتصادي نيازمند مشخص كردن خصوصيات آن مراحل از طريق             
  .هاست شواهد واقعي و تجزيه و تحليل دقيق آن

  

  تئوري ميردال 3-9
،  كـه در زمينـه توسـعه اقتـصادي         ،ود ب اقتصاددان سوئدي ) 1898-1988( 1گونار ميردال 

هاي اجتماعي در كشورهاي آسيايي و خاورميانه تحقيقات بسياري          بري نابرا  و  مسئله فقر 
 مند از رفاه اجتماعي مناسـب اسـت،          سوئد كشوري بهره   با وجودي كه  . انجام داده است  

 با انگيزه ايجاد جهاني مرفه به ويژه براي كشورهاي جهان سوم مطالعـاتي               ميردال وليكن
وي  هدف   .ق به اخذ جايزه نوبل در علوم اقتصادي گرديد         موف 1975درسال   و   داد انجام

المللـي را بـراي ايـن           هـاي مـالي در سـطح بـين         بتواند كمك آن بود كه     اين مطالعات    از
  .كشورها جذب نمايد

) هـا   ها و نئوكلاسـيك     كلاسيك(هاي اقتصاد سنتي غرب        معتقد است نظريه   ميردال

                                                                                                                   
1. Gunnar Myrdal (1898-1988) 
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. ه باشد توسع حالدر كشورهاي   ي براي رشد و توسعه اقتصادي     تواند پايه مناسب    لزوماً نمي 
 كشورهاي بايـد بـا توجـه بـه شـرايط و بنيادهـاي اقتـصادي و                   اين ند كه ك  مي عنواناو  

 ـ. مند شـوند    ها بهره   از آن  ،ها و الگوهاي اقتصادي     اجتماعي خود و با تعديل نظريه      ن دراي
نيـافتگي    توسعه به ميـزان زيـادي در توسـعه         درحالراستا معتقد بود كه نهادهاي جوامع       

  .بايست تغيير يابند نقش داشتند كه به منظور تسريع آهنگ توسعه مي
در جهـت    كـه  آيـد   وجود مـي   به دو نوع اثر     يند توسعه اقتصادي  آ در فر  به نظر ميردال  

 ـ    . كنند  مييكديگر عمل   ف  تضعي نـام اثـر بازدارنـده و اثـر انتـشار معرفـي             ه  وي اين آثار را ب
كنـد    نقش اصلي را بازي مـي      هتوسع حالوي اثر بازدارنده در كشورهاي در     به عقيده   . كند  مي

  .باشد اثر انتشار بسيار كمرنگ و ضعيف ميكه  آنحال 
 مـواد  مواردي نظير تكيه بـر صـادرات   جهان سوم هايردر ساختار اقتصادي كشو  

 اقتـصادي   -هاي عميـق اجتمـاعي     اوليه و كالاهاي كشاورزي، ساختار دوگانه و نابرابري       
ايـن مـوارد از رشـد و توسـعه هماهنـگ      . هـستند اثـر بازدارنـده   داراي  كـه    وجود دارد 

آمد صادراتي حاصل از فـروش      از طرفي افزايش در   . كند  كشورهاي مذكور جلوگيري مي   
هاي اقتصادي كشور از جمله موارد اثـر انتـشار           مواد اوليه و تاثير آن بر رشد ساير بخش        

  . استساز رشد اقتصادي اين موارد زمينه. است
امـل  تـرين عو   عنوان مهم  المللي به   اي و بين    هاي منطقه   نابرابري  بر در نظريه ميردال  

  .كشورهاي جهان سوم تاكيد شده است نيافتگي توسعهدر بحث 
  
  :اي هاي منطقه  نابرابري∗

ه توسـع  حـال در در منـاطق كـشورهاي   توزيع امكانات و ثـروت نبودن  همگن   به نظر ميردال  
در ايـن شـرايط عملكـرد       . رها شـده اسـت    باعث ايجاد نابرابري در مناطق مختلف اين كشو       

از . كنـد   شود بلكه آن را تـشديد مـي         اي نمي   هاي منطقه   باعث كاهش نابرابر   تنها  نه اقتصاد باز 
عنـوان مثـال، وجـود شـرايط مناسـب           بـه . رو عملكرد اقتصاد باز، عامل بازدارنده اسـت        اين

انــدازهاي مــردم و انجــام  راي جــذب پــسبــ...) سيــستم بــانكي، نــرخ بــازدهي بــالاتر و (
بـه  يافتـه     توسعههاي مختلف توسط آنان، منجر به انتقال ثروت از مناطق كمتر              گذاري  سرمايه

  .زند يافته دامن مي نيافتگي مناطق كمتر توسعه  شود و اين امر به توسعه يافته مي مناطق توسعه
رونـق  .  اسـت  تـصاد بـاز   مهاجرت نيروي كار مثـالي ديگـر از عامـل بازدارنـده در اق             
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مهـاجرت  . آورد  اقتصادي برخي مناطق زمينه مهاجرت نيروي كار به اين مناطق را فراهم مي            
دهـد و   را افـزايش مـي  يافتـه     توسـعه هاي اقتصادي در مناطق كمتـر         فعاليت نيروي كار ركود  

تواند علاوه بر افزايش      اين امر مي  . شود   مي حتمالاً منجر به رونق بيشتر در مناطق مهاجرپذير       ا
  .شكاف اقتصادي بين مناطق، مشكلات اجتماعي را نيز به همراه داشته باشد

 ـ    يافته  توسعهمناطق    معتقد است كه مناطقي كه در جوار       ميردال طـور   هقرار دارنـد ب
ايـن امـر    . نماينـد   ده مي طبيعي از امكانات ومزاياي اقتصادي ايجاد شده اين مناطق استفا         

هـاي    هرگـاه بـا وجـود نـابرابري       . شـود   اي تلقي مـي     هاي منطقه  اثر مثبت انتشار نابرابري   
اي آثار مثبت انتشار بيش از آثار منفي بازدارنده باشد، در آن منطقه مراكـز جديـد                   منطقه

 ـ بـه ه  توسـع  حـال  اين اتفاق در كشورهاي در     وينظر   به. شود  توسعه ايجاد مي    رخدرت  ن
تـر از كـشورهاي       اي در ايـن كـشورها بـسيار گـسترده           هاي منطقـه    زيرا نابرابري  هدد  مي

  .يافته است توسعه
لايلي چـون فـضاي     دبهيافته    توسعهاي در كشورهاي      هاي منطقه   نابرابري ،علاوه به

شـرايط سياسـي و     جديـد و    ي  هـا   وريآ  و فـن    دانش كارگيري هبرقابتي بيشتر، گسترش    
دليـل نبـودن     ه بـه  توسع حالدر حال كاهش و در كشورهاي در       اًمدائ ،رت  اقتصادي با ثبات  

  . عوامل فوق مرتب در حال افزايش است
تـر باشـد،       گـسترده  كند كه هرچه ابعاد توسـعه اقتـصادي         گيري مي    نتيجه در واقع ميردال  

 ـاو عـدم كا   . شـود   زدارنده بيشتر مـي   شدت اثر انتشار و امكان غلبه آن بر اثر با          ابي اثـر   مي
  .دارد بيان مي»  عامل فقرفقر«را بر اثر بازدارنده تحت عنوان انتشار 

  
  :المللي هاي بين نابرابري∗

هـاي   ي الملل باعـث افـزايش نـابرابر     هاي تجارت بين    تئوري كارگيري هب به عقيده ميردال  
يافته و صـنعتي و ديگـري         زيرا تجارت بين دو كشور كه يكي توسعه       . شود  المللي مي   بين

كـشورهاي  . شـود    سبب تقويت كشور اول و تضعيف كشور دوم مـي          ،نيافته است   توسعه
 هـاي   جـويي    از صرفه  ها  آن صنايع   ،چنين مه. ي هستند تپيشرفته داراي زمينه گسترده صنع    

 متـشكل از صـنايع       وسـعه ت حـال درصـنايع كـشورهاي      كـه  يحالدر ندخارجي برخوردار 
توانند با     نمي مذكوراين صنايع در كشورهاي     . يشرفته و بعضاً دستي است    پكوچك و غير  

عبارت ديگر، در عرصـه      به. كالاهاي ارزان قميت وارداتي كشورهاي صنعتي رقابت كنند       
شوند و اين كـشورها       ه نابود مي  توسع حالدري  الملل صنايع كوچك كشورها     تجارت بين 
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يافتـه تبـديل     كنندگان مواد اوليـه و محـصولات كـشاورزي كـشورهاي توسـعه             مينأبه ت 
ه شـديداً بـه درآمـدهاي صـادراتي ايـن گونـه             توسع حالدراقتصاد كشورهاي   . شوند  مي

اقتـصاد   در نتيجـه . شـود  وابسته مـي است  ،كشش  بيها  آن  تقاضاي  كه اصولاً  محصولات
عبـارت ديگـر،     بـه . گردند  پذير مي    آسيب مذكورهنگام نوسانات قيمت محصولات      ها  آن

باشـد، در      كشورهاي پيشرفته امـروزي مـي      المللي كه عامل توسعه اقتصادي      تجارت بين 
  .شود ه تنها سبب تقويت اثرات منفي بازدارنده ميتوسع حالدركشورهاي 

توسـعه، و    حـال در بـين كـشورهاي پيـشرفته و          تجارت خارجي  پروفسور ميردال 
ا مبني بر اسـتفاده از       ر 2 و سازمان تجارت جهاني    1لالمللي پو   هاي صندوق بين     توصيه چنين مه

   .داند هاي گذشته استعماري مي  بازتاب سياست راالملل هاي سنتي تجارت بين تئوري
  

  :دولت∗
 همـواره باعـث اسـتثمار فقـرا          توسعه حالدر ساختار اجتماعي كشورهاي     داردعقيده   ميردال

 ملي در ايـن كـشورها منجـر بـه           هاي سياستبه عبارت ديگر،    . توسط ثروتمندان شده است   
  . استه د نموتوجه به نقش دولت، رو ايناز . اي گرديده است هاي منطقه افزايش نابرابري
ثري ؤتوانند نقـش م ـ     ه مي توسع حالها در كشورهاي در     قد است كه دولت   وي معت 

اي و فـراهم      هـاي منطقـه      نابرابري تر سريعبردن هرچه    بايد براي از بين      ها  آن. ايفا نمايند 
كار گيرند كه اثرات منفي بازدارنده       هايي را به   ، سياست هاي توسعه اقتصادي    آوردن زمينه 

ي  در كشورها  ، دولت  نظر ميردال  از. را تضعيف و اثرات انتشاري مثبت را تقويت نمايند        
  . ريزي اقتصادي بپردازد ه بايد به امر برنامهتوسع حالدر

  :داند ه را در امور ذيل ضروري ميتوسع حال در كشورهاي در دخالت دولتميردال
  .افزايد  مي اي هاي منطقه آزادي عمل نيروهاي بازار بر نابرابري در بازار، زيرا كه دخالت دولت .1
، زيرا توزيع عادلانه درآمد با توجه به ساختار كـشورهاي            به توزيع عادلانه درآمد    يابي  دست .2

  .شود ث افزايش توليدات ميباع)  و طبقات درآمديجمعيت (هتوسع درحال
  ريزي اقتصادي  برنامه.3
   و حمايت از صادرات كنترل تجارت خارجي.4
  يژه در مناطق فقير و محروم و بههاي لازم  هاي مؤثر براي جذب سرمايه اجراي سياست .5

                                                                                                                   
1. International Monetary Fund 
2. Word Trade Organization  
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خـشي انـدك بخـش      دليـل اثـر ب     هايي جهـت تقويـت اثـر انتـشار بـه            اجراي سياست  .6
  1خصوصي

  
   سومخلاصة فصل

  اسميت .1
  .م آن خوشبين بودوداري و رشد مدا  نسبت به آينده اقتصاد سرمايه∗
   .شتبه نظام آزادي طبيعي اعتقاد دا ∗
 تـأمين امنيـت     : و تنهـا سـه وظيفـه       داشتناعتقاد  به دخالت دولت در امور اقتصادي        ∗

 ايجاد و نگهداري خـدمات عمـومي را          و  حمايت از حقوق قانوني افراد جامعه      ،كشور
  .شتنظر دامدبراي دولت 

افزايش جمعيت يا نيروي كار، تقسيم كار، تـراكم سـرمايه و تجـارت خـارجي را بـه            ∗
  .داند عنوان عوامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي مي

  . كند  تقسيم مي،مولد نيروي كار مولد و نيروي كار غير،نيروي كار را به دو گروه ∗
نقـش دارد و بـه      “ قابل لمس ”  كار مولد نيروي كاري است كه در توليد كالاهاي           نيروي

مولد نيروي كاري  غير نيروي كار . افزايد مانند نجار و كشاورز      ارزش خالص محصول مي   
  .مهاي خدماتي اشتغال دارد مانند وكيل و معل است كه در بخش

داند اما بـه تـأثير         مفيد مي  دليل افزايش نيروي كار و گسترش بازار       رشد جمعيت را به    ∗
  .كند نامطلوب رشد جمعيت در پايين آوردن سطح درآمد سرانه اشاره مي

گذاري موجـب پيـشرفت در شـيوه فنـي توليـد و در نتيجـه                   افزايش در ميزان سرمايه    ∗
  . ددان گذاري مي سرمايهو انداز   افزايش سود و پس،هاي توليد كاهش در ميزان هزينه

 زيـرا   .دانـد   توسـعه اقتـصادي مـي      دار را عامل مـؤثري در      شاورز زمين دار و ك    سرمايه ∗
قادر بـه   ها اين افراد     تن  و كنند  كارگران دستمزدي در سطح حداقل معيشت دريافت مي       

  . انداز كردن و در نتيجه قادر به افزايش انباشت سرمايه هستند پس
و  به سود هـر دو       ،كارتقسيم  و   يمزيت نسب را با توجه به دو اصل        ،مبادله بين دو كشور   

  .دناد  ميها آنتوسعه اقتصادي مؤثر براي 
                                                                                                                   

صورت خودكار در مسير منافع اجتماعي  گاه به دليل سودجويي محض هيچ  بخش خصوصي به ميردالبه عقيده. 1
  .كند حركت نمي
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  ريكاردو .2
 سـهم هريـك از      كـه گيـرد     زمين، نيروي كار و سرمايه را در نظر مي        : سه عامل توليد   ∗ 

  . دشو  اجاره، دستمزد و سود تعيين ميدر قالبعوامل فوق از توليد به ترتيب 
چگـونگي  معتقد است   و  ند  دا ميار مهم    بسي را توليدحاصل از    نحوه تخصيص درآمد     ∗

  . رشد و توسعه اقتصادي تأثير بسزايي دارددرامل توليد و درآمد بين ع اينتقسيم
 ـ             اجاره∗ دليـل اسـتفاده از زمـين        هبها يا بهره مالكانه آن قسمت از ارزش توليد است كه ب

   .شود  به صاحب زمين پرداخت ميخيز لحاص
   .نامد مي “رانت”گيرد تعلق مي خيز لحاص يها  زمينبه صاحبانكه   بالاتري   اجاره∗
  .سود برابر با درآمد حاصل شده منهاي اجاره و دستمزدهاي پرداختي است ∗
   .دگير مي را در نظر نپيشرفت تكنولوژيجانشيني عوامل توليد و ∗
 محـدود    نزولي بودن بازدهي در بخش كشاورزي،      دليل  به اند زيرا د  ميندائمي  را   سود   ∗

داران بـه     زمـين عـدم تمايـل و اقـدام          و افزايش جمعيت  ،خيز  لحاص يها  زمين بودن
ي ادامـه   ياين كـاهش تـا جـا      . تمايل طبيعي به كاهش نرخ سود است       ،گذاري  سرمايه

  .گيرد شود و اقتصاد در موقعيت ركودي قرار مي يابد كه سود برابر صفر مي مي
 ماليات از مالكان    ن گرفت ؛اديبراي جلوگيري از رسيدن به حالت سكون و ركود اقتص          ∗

  .كند  ميرا توصيه) بر اساس اصل مزيت نسبي(المللي   تجارت آزاد بين وزمين
گـذاري در رشـد اقتـصادي و نيـز بـه ارتبـاط                به اهميـت تمركـز سـرمايه و سـرمايه          ∗

  .انداز و نرخ سود واقف است گذاري با پس سرمايه
  
  مالتوس .3
 اقتصادي و متغيرهاي بازدارندة آن، اين       همل توسع  براي اولين بار ضمن برشمردن عوا      ∗

 ههاي فني، توزيع عادلان    پيشرفت: مانند(  اقتصادي و غيراقتصادي   هعوامل را به دو دست    
 امنيت اجتمـاعي،    ،ثروت، درآمد و زمين، تشكيلات مناسب اداري، آموزش و پرورش         

  .  تقسيم نمود)كوشي، خصوصيات نيك فردي سخت
معناي امروزي، اقتصاد جوامـع      هم با اشاره به دوگانگي اقتصادي به      در اوايل قرن نوزد    ∗

  . درك را به دو بخش متمايز صنعتي و كشاورزي تقسيم 
كـه توليـد مـواد       كند در حـالي     جمعيت در قالب تصاعد هندسي رشد مي      است   معتقد   ∗
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 براي ايجاد تناسب بين رشد جمعيت با رشد         .يابد  غذايي با تصاعد حسابي افزايش مي     
انسان براي رسيدن به منافع     : گويد  كند و مي    را توصيه مي  » پرهيز اخلاقي « مواد غذايي   

 ديرتر ازدواج كند، و در      تا حد امكان  اجتماعي بايد از منافع شخصي خويش بگذرد و         
  .كند هاي جلوگيري را تشويق مي ضمن استفاده از شيوه

 سـطح تكنولـوژي را ثابـت    ،رزدو عنوان منابع توليدي تأكيد مي هبه نقش زمين و كار ب      ∗
  .دنك فرض مي

قـدرت توليـد    ( توسعه اقتصادي را در تفاوت بين توليد ناخـالص ملـي بـالقوه              مشكل ∗
نـاتواني در اسـتفاده       در  يعني ،)هاي واقعي  ثروت( و توليد ناخالص ملي واقعي       )ثروت

  .داند مناسب از امكانات موجود مانند زمين، سرمايه، كار و سازمان توليدي مي
  به توسعه اقتصادي آن جامعـه       آن هاي  از طريق افزايش دارايي   ،  افزايش ثروت يك جامعه را     ∗

 آگـاه   .دانـد    مـي  هـا   آنهاي يك جامعه را وابسته به ارزش توليدات          ييداراو  . دهد  نسبت مي 
  .ستاها  قيمتو است كه افزايش ارزش توليدات ناشي از افزايش فيزيكي توليدات 

 ـافـزايش دارا   (» افزايش ثروت جامعه  «ادي بيش از هرچيز به      توسعه اقتص  در بحث    ∗ هـاي   يي
مؤثر، زمين  ي   تقاضا وجودو عوامل سياسي و معنوي، تمركز سرمايه،        . كند  توجه مي )  جامعه
   .داند  و اختراعات و نوآوري را در افزايش ثروت جامعه مؤثر ميخيز لحاص

  .داند  مي،شود  اقتصادي ميموجب توسعهكه عامل اصلي را  افزايش تقاضاي مؤثر ∗
كننـدگان   ف  حفظ مصر  ،گسترش بازرگاني داخلي و خارجي    .  توزيع عادلانه ثروت و درآمد     ∗

  .كند افزايش تقاضاي مؤثر مطرح ميي ها حل  راهعنوان را بهطرح كار عمومي   ومولدرغي
  »تله مالتوس«يا » دام تعادل در سطح پايين« نظريه ∗

از درآمد سرانه كه در آن نرخ رشد جمعيت جامعه فراتر از نـرخ              اي    دامنه: عبارت است از   
علت  ، به شود رشد جمعيت     هرگونه افزايش درآمد باعث مي      دامنه  نايدر .استرشد درآمد   

بـه   بازگـشت   زمينه بـراي  شتاب بيشتري بگيرد و      كاهش مرگ و مير و افزايش زاد و ولد،        
 ه مشخص يعنـي رابط ـ    ه پايه سه رابط    مبناي اين نظريه بر    .سطح حداقل معيشت فراهم آيد    

  . گذاري و رشد جمعيت قرار دارد درآمدي، سرمايه
  
   ماركس.4
  .داري است منتقد نظام سرمايهو  بنيانگذار نظريه اقتصادي سوسياليسم ∗
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دو كه متشكل از     ، معتقد است هر تحول تاريخي ناشي از تغييراتي است كه در شيوه توليد             ∗
 روابـط   ، درهـر مرحلـه    ،چنـين   هـم . آيـد   پديد مي  است،   ط توليدي عنصر ابزار توليد و رواب    

در واقـع روابـط توليـدي چگـونگي     . توليدي بيانگر چگونگي مالكيت ابـزار توليـد اسـت    
  .دهد دهي نيروي كار و تخصيص توليدات در جامعه را نشان مي سازماندهي توليد، سازمان

 ـ          را  عوامل اقتصادي  ∗ عامـل تحـولات     ،باشـد   د مـي   كه خود ناشي از تكامـل ابـزار تولي
 منجـر بـه تغييـر فراگردهـاي          توليـد  اسـت تغييـر شـيوه     د  معتق  يعني .داند  تاريخي مي 
   .شود اسي و فرهنگي ميياجتماعي، س

) تـز؛ سـنتز     تـز، آنتـي   (قوانين ديالكتيـك      توسعه جوامع برطبق   بر اين عقيده است كه    * 
يابنـد و بـين       يد تكامـل مـي    بدين ترتيب كه در هر مرحله ابزارهاي تول       . شود  انجام مي 

 وجود آمده باعـث وقـوع      تضاد به . آيد   و روابط توليدي تضاد به وجود مي       ها  آنتكامل  
تضاد بـين   در واقع   . شود   مي يها و پيدايش مرحله بعدي و شيوه توليد ديگر         دگرگوني

وجـود    در جوامـع انقلابـاتي را بـه        )عوامـل توليـد   (روابط توليدي و نيروهـاي توليـد        
اراده انسان قادر    و    داراي حركتي قانونمند و كاملاً جبري هستند       هاتضاداين   .دورنآ  مي

  . دكننيست اين سير تكاملي را منحرف 
 طـي حلـه  ر م5 سـير تكـاملي جوامـع    خود، معتقد اسـت در  تاريخياساس ديدگاه    بر *

 ـ  و داري يا كاپيتاليـسم      سرمايه ، فئوداليسم ،داري  برده ، جامعه اوليه  :شود مي سم  سوسيالي
  .)در نهايت كمونيسم(
عبـارتي، ارزش    بـه . دانـد    ارزش مبادله را ناشي از كـار مـي         ،با الهام از نظريه ريكاردو     ∗

 ـ       هر  مبادله رفتـه در آن بـستگي دارد و لـذا هـر چيـزي كـه                 كـار  هچيز به ميزان كـار ب
   .فاقد ارزش و سود است) منابع و زمين(دهنده نيروي كار نباشد  نشان

 چيزي نيست مگـر كـار متـراكم انجـام       و آلات است  مايه همان ماشين   سر  معتقد است  ∗
. تواند به اندازه استهلاك خود به كالا، ارزش منتقل كنـد            هاي قبل كه مي     يافته در دوره  

شـود، پـس      در جريان اين انتقال ارزش، از ارزش تراكم يافته قبلي سرمايه كاسته مـي             
. ست بيش از استهلاك خود توليد نمايد       اما كارگر قادر ا    .شود  ارزش اضافي توليد نمي   

   .دار ايفا كند تواند نقش ارزش آفريني را براي سرمايه پس تنها كارگر است كه مي
افزايش تعداد سـاعات كـار       :كند  مطرح مي ر  دا   سود سرمايه   كردن سه راه براي حداكثر    *

 اه را ر اين   تواند مي در حداقل معشيت است ن     چون (كاهش دستمزد كارگران   ،كارگران
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   تكنيك بالاتر باتر و شرفتهپيآلات   استفاده از ماشين،)پيش بگيرد
 از حاصـل نـسبت   ،دانـد  داري مي  كه عامل اساسي و مهم در نظام سرمايه         را نرخ سود * 

  .شود ارزش اضافي به كل سرمايه، نتيجه مي
برابر بـا مجمـوع سـرمايه ثابـت، سـرمايه متغيـر و ارزش اضـافي                 را  ارزش يك كالا     *

  .داند يم
كوشـد، سـرمايه ثابـت خـود را بـالا بـرده و بـا پيـشرفت                    دار مي   معتقد است سرمايه  * 

علت اسـتفاده   به نتيجه در. كند) نيروي كار(تكنولوژي سرمايه را جانشين سرمايه متغير    
 شـود    مـي  موجـب  نرخ سـود     كاهش.يابد  نرخ سود كاهش مي    بر هآلات سرماي  از ماشين 

پديـده  البتـه   . وجود آيد  ه ب )ركود بيكاري ( بحران اقتصادي    و دپاشبداري از هم      سرمايه
نتيجه توليد بـيش از حـد       كسادي،  نرخ نزولي سود، علت كسادي اقتصاد نيست، بلكه         

  . داري است در نظام سرمايه
   :است  تاريخيهاي تبر نظريات ماركس واقعيانتقادات وارد ترين  مهم *
ه فئوداليسم به سوسياليسم، بدون گذر       ورود كشورهاي شوروي سابق و چين از مرحل        -

  ملي غير از عوامل مورد نظر ماركساثير عوأداري و تحت ت از مرحله سرمايه
  داري  جاي سرمايه سوسياليسم به فروپاشي -
  
    شومپيتر.5

هــاي نظــام  هــا و نارســايي نظر دارد و بــه ضــعف را مــد"فرآينــد توســعه"بررســي * 
  .كند د توسعه اقتصادي اشاره ميها بر فرآين داري و اثر آن سرمايه

هـاي    هـاي اقتـصادي در قالـب شـيوه           جريان ادواري و تكرارشونده ناشي از فعاليـت        *
هاي مـصرفي مرسـوم در هـر دوره را مـانعي بـراي رشـد و توسـعه                     توليدي و سليقه  

  .داند مي توسعه اقتصادي را در گرو رها شدن از آن جريان ادواري اقتصادي جوامع و
شود و اين تحول منجـر بـه روي    تدريج متحول مي داري به ت جامعه سرمايه معتقد اس *

  .گردد كار آمدن نظام سوسياليستي مي
را توسـط افـراد خـلاق و نـوآور          ) رهـا شـدن از جريـان ادواري       (دستيابي به توسعه    * 

هـاي تكنولـوژي نـوآور        پذير و در زمينـه       آنان را كه عمدتاً ريسك     .داند  پذير مي   امكان
  .داند دار هدايت و رهبري اقتصاد مي عهده  هستند،
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كـارگيري    توليـد و عرضـه كـالاي جديـد، بـه           : نوآوري از نظر وي شامل پـنج مـورد         *
وجود آوردن و يا كشف بازارهاي جديد، دسترسي         تكنولوژي و روش جديد توليد، به     

  .هاي جديد توليد، است به مواد اوليه، و مديريت جديد و ايجاد سازمان
, )هـا    حـوزه نـوآوري    دربخـصوص   (هـا     گـذاري   ازي انواع مختلف سـرمايه     به جداس  *

پرورنـده كارآفرينـان    “ فـضاي اجتمـاعيِ   ”وجود   بودن نقش كارآفريني و لزوم      محوري
   .كند ميبراي رشد اقتصادي تأكيد 

 بـراي قـدرت بخـشيدن بـه       ها    بانكبازارهاي مالي، اعتبارات دهندگان و      معتقد است   * 
فرينان دخالـت كنـد و اعتبـارات         آيند و دولت بايد به نفع كارآ        مي وجود بهكارآفرينان  

  . در اختيار آنان بگذارد) بهره كم(ارزان 
)  ساله 8-9معمولاً  (مدت     ، ميان ) ساله 50-60(بلندمدت: سه دسته   ادوار اقتصادي را به    *

  . كند ؛ تقسيم مي) ماهه40معمولاً (مدت  و كوتاه
  
   لوئيس.6

توسـعه دانـسته و      حالاي اصلي كشورهاي در   ه  را يكي از مشخصه   دوگانگي اقتصادي   * 
) بخـش كـشاورزي   (و سـنتي    ) بخش صـنعتي  (ها را دو بخش مجزا، مدرن         اقتصاد آن 

  . است تقسيم كرده
: كند گيرد و بيان مي فرض در نظر مي  عنوان يك پيش عرضة نامحدود نيروي كار را به* 

نتي به بخش مدرن، بدون تغيير دسـتمزدها،        توان با انتقال مازاد نيروي كار بخش س         مي
  . به توسعه اقتصادي دست يافت

ي نيروي كار بين دو بخش سنتي و مـدرن مـستلزم وجـود سـه شـرط زيـر                    يجا ه جاب *
  :داند مي
  .نرخ مزد در بخش صنعتي بايد بالاتر از بخش كشاورزي باشد) الف
  . باشدگذاري در بخش صنعتي بايد بيش از رشد جمعيت رشد سرمايه) ب
  .هاي لازم براي آموزش كارگران انتقالي، در طول زمان، ثابت باشد هزينه) ج
داند ولـيكن     نمي نيافته  توسعهحل مشكلات كشورهاي      هر چند صنعتي شدن را تنها راه       *

گسترش بازارهاي داخلي بـا هـدف خودكفـايي اقتـصادي،            :در نهايت، سه استراتژي   
 صدور كالاهاي ساخته     يه مورد نياز صنايع، و    صدور فرآوردهاي كشاورزي و مواد اول     

  .كند ي شدن اين كشورها پيشنهاد ميرا براي صنعتشده، 
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بر باشد، تئوري لوئيس كاربرد خـود را       اگر روند تمركز سرمايه، كاربر نباشد و سرمايه        *
  .از دست خواهد داد

  
  روستو .7
 ،م اساسـي  ووسـعه عل ـ  ت :متأثر از شش گرايش اجتمـاعي     را   تحولات اقتصادي جامعه     *

 ،يهـاي مـاد     به پيشرفت  يابي  دست جستجو و    ، قبول ابداعات  ، علوم پذيرش و كاربرد  
 مستقل از سطح درآمد جامعـه اسـت و          ها  اين گرايش  .داند  ميشدن  دار بچهو  مصرف  
  .  به روابط پيچيده اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه بستگي داردها آنتغييرات 

 ماقبل  ،جامعه سنتي  :را از ديدگاه تاريخي در قالب پنج مرحله       جريان توسعه اقتصادي     *
  .كند مصرف انبوه بررسي ميو بلوغ اقتصادي ،  مرحله خيز،خيز

  
  ميردال .8
پايـه مناسـبي     لزومـاً را  ) هـا   ها و نئوكلاسيك    كلاسيك(هاي اقتصاد سنتي غرب       نظريه *

 نـد كـه   ك  مـي  و عنوان . داند  نميتوسعه   حالدربراي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي       
 بايد با توجه به شرايط و بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي خود و با تعـديل                 كشورها اين

  .مند شوند ها بهره  از آن،ها و الگوهاي اقتصادي نظريه
صـادرات مـواد اوليـه و كالاهـاي          ( بازدارنـده  :يند توسعه اقتصادي دو نوع اثر     آدر فر  *

 و اثـر انتـشار      ) اقتـصادي  -هاي عميق اجتمـاعي    يكشاورزي، ساختار دوگانه و نابرابر    
افزايش درآمد صادراتي حاصـل از فـروش مـواد اوليـه و تـاثير آن بـر رشـد سـاير                      (

كننـد    نه تنها يكديگر را تقويت نمـي        كه كند  معرفي مي را  )  اقتصادي كشور  هاي  بخش
  .كنند بلكه تضعيف مي

تــرين عوامــل در بحــث  ممهــ عنــوان بــهالمللــي  اي و بــين هــاي منطقــه نــابرابري بــر *
  .كند كيد ميأنيافتگي كشورهاي جهان سوم ت توسعه

 توسعه  درحالتوزيع امكانات و ثروت در مناطق كشورهاي        نبودن  همگن   معتقد است    *
  . باعث ايجاد نابرابري در مناطق مختلف اين كشورها شده است

  :كند  ميعنوان *
ت انتشار بيش از آثـار منفـي بازدارنـده          اي آثار مثب    هاي منطقه    هرگاه با وجود نابرابري    -
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  .شود باشد، در آن منطقه مراكز جديد توسعه ايجاد مي
دلايلي چون فضاي رقـابتي بيـشتر،        بهيافته    توسعهاي در كشورهاي      هاي منطقه   نابرابري -

 جديـد و شـرايط سياسـي و اقتـصادي بـا             هاي  آوري  فنكارگيري دانش و     هگسترش ب 
دليل نبود عوامـل فـوق       توسعه به  حالكاهش و در كشورهاي در     حال    در دائماً ،تر  ثبات

  . مرتب در حال افزايش است
تر باشد، شدت اثر انتشار و امكان غلبه آن بر اثـر               هرچه ابعاد توسعه اقتصادي گسترده     -

فقر  «او عدم كاميابي اثر انتشار را بر اثر بازدارنده تحت عنوان            . شود  بازدارنده بيشتر مي  
  .دارد بيان مي»  عامل فقر

 والمللـي     هاي بـين    ي  باعث افزايش نابرابر  را  الملل    هاي تجارت بين    كارگيري تئوري  به* 
  .داند امل بازدارنده ميوعرا از جمله عملكرد اقتصاد باز، 

 توزيـع عادلانـه     ، بـازار  :ي مانند توسعه را در امور    حال دخالت دولت در كشورهاي در     *
 اجـراي   ،ترل تجارت خارجي و حمايـت از صـادرات        كن،  ريزي اقتصادي   درآمد، برنامه 

   .داند  ضروري مي،تقويت اثر انتشار و هاي لازم هاي مؤثر براي جذب سرمايه سياست
  

   خودآزمايي فصل سوم
  گيرد؟  در كدام گروه قرار مي"فروشنده تجهيزات صنعتي"از نظر آدام اسميت . 1

  نيروي كار مولد)  ب      سرمايه انساني) الف
  صنعتگران) د      ي كار غيرمولدنيرو) ج

  شود؟ هاي زير موجب افزايش توليد مي تقسيم كار از كدام راه. 2
  جويي در مواد اوليه و رشد كمي نيروي كار وري نيروي كار، صرفه افزايش بهره) الف
  جويي ناشي از مقياس، پيشرفت فني و رشد كمي نيروي كار صرفه) ب
  وري نيروي كار و اختراع هجويي در زمان، افزايش بهر صرفه) ج
  اختراع، نوآوري و افزايش كارايي اقتصادي) د

كننـد،    خيز دريافت مي    هاي حاصل   ديويد ريكاردو، اجاره بالاتري را كه صاحبان زمين       . 3
   چه ناميده است؟

  ماليات نسبي) د    سود غيرمتعارف) ج    رانت) ب   سود) الف
يكاردو بـراي جلـوگيري از رسـيدن بـه حالـت      هاي ر حل كدام مورد زير از جمله راه  . 4
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  سكون است؟
  المللي برقراري محدوديت در تجارت آزاد بين) الف
  برقراري ماليات) ب
  هاي پولي اجراي سياست) ج
  هاي درآمدي اجراي سياست) د

  پرداز زير توصيه كرده است؟  در مورد كنترل جمعيت را كدام نظريه"پرهيز اخلاقي". 5
  مالتوس )         د  ميردال) ج            لوئيس ) ب    فريدمان) الف

 بيـان داشـته     "طـرح كـار عمـومي     "هاي افزايش تقاضاي مؤثر را        مالتوس يكي از راه   . 6
  است، منظور از آن چيست؟

  برقراري ماليات) ب     المنفعه فعال نمودن كارهاي عمومي و عام) الف
  خدمات رفاهي توسط دولتافزايش ) د             افزايش توليدات توسط دولت) ج

  ...... صحيح است؟ تقسيم كار "تقسيم كار"كس درباره ركدام گزينه در مورد نظر ما. 7
  .ترين اصل ديالكتيك است مهم) ب     .شود موجب سلب آزادي افراد مي) الف

  .مبناي نظريه تحول تاريخي است) د    .شود موجب تخصصي شدن تجارت مي) ج
  آيد؟ دست مي  چگونه به"ارگانيك سرمايهتركيب "در نظريه ماركس . 8

  سرمايه انساني منهاي مجموع اجاره و دستمزد) الف
  سرمايه ثابت ضربدر سرمايه متغير) ب
  علاوه سرمايه ثابت سرمايه متغير به) ج
  سرمايه ثابت تقسيم بر كل سرمايه) د

  عهده دارند؟ ا بهدر چارچوب نظريه شومپيتر كدام گروه يا نهاد هدايت و رهبري اقتصادي ر. 9
    تجار)     د      مبتكران) ج            داران زمين) ب        دولت) الف

هاي اقتصادي در طي زمان برمبناي نظريه نوآوري شومپيتر چه مسيري             سطح فعاليت . 10
  كند؟ را طي مي

  نوآوري، حركت مستقيم خطي، شروع فعاليت نوآوري جديد) الف
  )ركود(ل، حركت صعودي با شيب نزولي، پايان كار نوآوران دوران تقليد، نوآوري او) ب
  دوران تقليد، كاهش نوآوري اول، شروع فعاليت نوآوري دوم) ج
نوآوري، دوران تقليد، اوج فعاليت نوآوري، كاهش فعاليت اول و شروع فعاليـت             ) د

  نوآوري جديد
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  است؟ افتهني توسعهكننده نظريه لوئيس در مورد كشورهاي  كدام گزينه بيان. 11
   به توسعه اقتصادي استيابي دستصنعتي شدن تنها راه ) الف
  .گذاري كنند بايد در درجه اول بر روي صنايع سبك سرمايه) ب
  .بازارهاي داخلي را محدود كنند) ج
  .هاي كشاورزي و مواد اوليه وارد كنند فرآورده) د

  در نظريه لوئيس منحني عرضه كار داراي چه شيبي است؟. 12
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